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آیا قرآن و روایات سعد، و نحس بعضي از ایام را 
که در بعضي آیات و روایات به آن اشاره شده است 

مي پذیرد؟ چرا؟)1(
در آیات قرآن به صورت کلي، وجود سعد و نحس 
ایام تأیید شده و در روایات نیز مفصلًا به آن اشاره 

شده است. علت آن چند امر مي تواند باشد: 

خلاصه پاسخ
شیرین  و  تلخ  رویدادهاي  و  حوادث  به  توجه   .1

گذشته و درس عبرت گرفتن از آنها؛
2. توجه و توسل به ساحت قدس الهي و استمداد از 

ذات پاک الهي براي دفع شرور ایام؛
جنبۀ  غالباً حوادث،  که  نکته  این  به  دادن  توجه   .3
کفارۀ اعمال نادرست خود انسان هاست؛ و ایام تأثیر 
مستقل ندارند و با توجه بیشتر و استغفار و کارهاي 
مبارک  روزهاي  به  مي توان  را  نحس  ایام  نیک، 

وسعد تبدیل کرد.
براي توضیح هرچه بیشتر این موضوع به نکات زیر 

اشاره مي شود: 
الهي  مقدمات  و  امور  شدن  فراهم  معناي  به  سعد 
اخروي(.)2(  و  )دنیوي  خیر  به  رسیدن  براي  است، 
در مقابل آن، شقاوت و یا نحس قرار دارد. نحس در 
لغت به معناي »سرخ شدن افق« است، همچون مس 
گداخته، و در اصطلاح؛ به هر چیز شوم، نحس گفته 
مي شود.)3( )و یا فراهم نشدن مقدمات و امور کارها 

نحس تلقي مي شود(.
روزها  از  بعضي  که  است  معمول  مردم  میان  در 
نحس  و  شوم  را  بعضي  و  مبارک،  و  سعد  را 
مي شمارند؛)4( هر چند در تعیین آن اختلاف بسیار 
است. سخن اینجاست که این اعتقاد عمومي، تا چه 

حد در اسلام و قرآن پذیرفته و یا رد شده است؟ 
براي روشن شدن پاسخ، جواب را در دو بخش تنظیم 
دیدگاه  از  ایام  نحسي  و  سعد  نخست  که  مي کنیم 

قرآن و روایات بررسي مي شود: 
به  مورد  دو  در  تنها  آیات  در  قرآن؛  آیات  الف( 

»نحوست ایام« اشاره شده است: 
»ما  «؛  مُسْتَمِرٍّ نحَْسٍ  یَوْمِ  »فِي  مي فرماید:  که  آنجا 
تندباد وحشتناک سردي را در یک روز شوم مستمر 
بر آنها فرستادیم، که مردم را همچون تنه هاي نخل 

ریشه کن شده از جا برمي کند.« 
همچنیـن مي فرماید: »فَأَرْسَلْنـا عَلَیْهِمْ رِیحـاً صَرْصَراً 

در  سرد  و  سخت  »بادي  نحَِساتٍ«؛)5(  أَیَّامٍ  فِي 
روزهایي شوم بر آنها فرستادیم.«

از  بعضي  در  نیز  تعبیر »مبارک«  مقابل  نقطۀ  در  و 
قدر  درباره شب  چنانکه  دیده مي شود؛  قرآن  آیات 
»ما  مُبارَکَۀٍ«؛)6(  لیَْلَۀٍ  فِي  أَنْزَلنْاهُ  »إِنَّا  مي فرماید: 

قرآن را در شبي پربرکت نازل کردیم.«
این  به  سربسته اي  اشاره  جز  قرآن  ترتیب  این  به 
مسئله ندارد و مي توان گفت: تا اینجا اصل سعد و 
نحس بودن بعضي ایام را به صورت اجمال پذیرفته 

است. 

ديدگاه مفسران: 
سعد  خلاف  نحس،  از  »مراد  طباطبایي:  علامه   .1
شوم  روزهاي  یعني  نحسات؛  ایام  نتیجه  در  است. 

و روزهایي که میمنت و شگون ندارد و احتمال هم 
نحسات  از  مراد  بعضي ها،  قول  طبق  که  است  داده 
گرد و غباري باشد که انسان همدیگر را نبیند.«)7( 
در  داشت.  نخواهد  نحس  به  ربطي  این صورت  در 
20 قمر مي فرمایند: »از نظر عقلي   – ذیل آیۀ 19 
نمي توان دلیلي اقامه کرد که فلان زمان نحس است 
و فلان وقت سعد؛ چون اجزاء زمان همه مثل هم اند، 
حوادث  در  مؤثره  اسباب  و  علل  بر  که  هم  ما  و 
از زمان  قطعه  بگوییم فلان  تا  نداریم  احاطه علمي 
نظر شرعي  از  اما  دیگر سعد؛  قطعۀ  است، و  نحس 
ظاهر  که  شد(  اشاره  )قبلًا  داریم  قرآن  در  آیه  دو 
ندارد  دلالت  این  از  بیش  آنها،  سیاق  و  آیات  این 
بر  عذاب  که  روز(  شبانه  )هفت  ایام خاص  آن  که 
قوم ثمود ارسال شد، روزهاي نحسي بوده اند؛ ولي 
دیگر نمي رساند که حتي همان روزها در هفته بعد، 
و در ماه بعد و... ایام نحس مي باشند؛ چون اگر ایام 
خاص، نحس باشند در تمام سال، لازمه اش این است 
که تمام زمان ها نحس باشند. و همچنین ظاهر آیاتي

که دلالت بر سعد بودن ایام دارد، بخاطر مقارنت و 
الهي و  افاضات  و  بزرگ  امور  با  ایام  آن  همراهي 
نزول  تقدیرات،  امضاي  مثل  است؛  معنوي  کارهاي 
ملائکه و روح، انجام عبادات و... اخبار هم نتیجه اش 
کارهاي  خاطر  به  ایام،  بودن  نحس  که  است  این 
زشتي است که در آن واقع شده است و سعد بودن 
ایام، به خاطر کارهاي نیک دیني و یا عرفي است؛ 
اما اینکه قطعه اي از زمان خاصیت تکویني سعد و 
نحس داشته باشد، قابل اثبات نیست. اگر روایتي هم 

باشد، باید توجیه کرد.«)8(
2. تفسیر نمونه: »از نظر عقل محال نیست که اجزاي 
زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند؛ بعضي داراي 
ویژگي هاي ضد آن؛ هر چند عقلًا قابل اثبات نیست؛ 
پذیرش  قابل  باشد،  دلیلي  اگر  شرعي  نظر  از  ولي 

است و مانعي براي آن نیست.«)9(
بعد روایات را مورد بررسي قرار مي دهد، و بهترین 
این  را  باب  این  در  مختلف  اخبارِ  میان  جمع  راه 
به  باشند،  داشته  تأثیري  اگر روزها هم  مي داند که 
فرمان خدا است؛ هرگز نباید براي آنها تأثیر مستقلي 
قائل شد، و از لطف خداوند خود را بي نیاز دانست. 
وانگهي نباید حوادثي را که غالباً جنبۀ کفارۀ اعمال 
نادرست انسان دارد، به تأثیر ایام ارتباط داد، و خود 

را تبرئه کرد. 
از سخنان مفسرین اینگونه نتیجه مي گیریم که خود 
ایام و روزها ذاتاً نحس و سعد نیستند؛ بلکه سعد و 
نحس بودن آنها به خاطر حوادث نیک و بدي است 
که در ایام واقع شده است، به این جهت نمي توان به 
طور مطلق روزي را بد و یا خوب دانست و نحسي 

ایام هم به همین معني حمل مي شود. 
ب( روایات: در روایات اسلامي به احادیث زیادي 
در این زمینه برمي خوریم که هر چند بسیاري از آنها 
ضعیف مي باشند؛ ولي در بین آنها روایات معتبري 

علامه طباطبایي: »از نظر عقلي نمي توان دلیلي اقامه كرد كه فلان زمان 
نحس است و فلان وقت سعد؛ چون اجزاء زمان همه مثل هم اند، و ما هم 
كه بر علل و اسباب مؤثره در حوادث احاطه علمي نداریم تا بگوییم فلان 

قطعه از زمان نحس است، و قطعة دیگر سعد

سعادت و نحوست ايام از منظر قرآن
0              حجت الاسلام سيدجواد حسيني
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نیز وجود دارد که به نمونه هایي اشاره مي کنیم: 
امیر مؤمنان دربارۀ روز »چهارشنبه« و فال  از   .1
بدي که به آن مي زنند و سنگیني آن، و اینکه منظور 
فرمود:  حضرت  شد،  سؤال  است،  چهارشنبه  کدام 
»چهارشنبۀ آخر ماه است که در محاق اتفاق افتد، و 
در همین روز »قابیل« برادرش »هابیل« را کشت... 
قوم  بر  را  تندباد  این روز چهارشنبه  و خداوند در 
عاد فرستاد.«)10( لذا بسیاري از مفسران به پیروي 
از روایات، آخرین چهارشنبۀ هر ماه را روز نحس 
مي دانند و از آن به »اربعاً لا تدور« تعبیر مي کنند؛ 

یعني چهارشنبه اي که تکرار نمي شود. 
2. در بعضي دیگر از روایات مي خوانیم که روز اول 
ماه، روز سعد و مبارکي است؛ چرا که آدم»ع« در 
همچنیـن روز 26؛ چرا  و  است.  آفـریده شـده  آن 

که خداوند دریا را براي موسی»ع« شکافت.)11(
»روز  فرمود:  نوروز  دربارۀ  صادق»ع«  امام   .3
مبارکي است که کشتي نوح )علیه السلام( بر جودي 
 ـ نازل شد و  قرار گرفت و جبرئیل بر پیامبر اسلام 
روزي است که حضرت علي»ع« بر دوش پیامبر ـ 
با  بیعت  داستان  و  شکست،  را  کعبه  بت هاي  رفت 

امیرمؤمنان مصادف با نوروز بود.«)12(
نتیجه روایات ـ که در واقع سه دسته اند: دسته اي که 
برخي ایام را نحس مي داند، و دسته اي که برخي ایام 
را سعد مي داند، و مجموعه اي که راز نحس و سعد 
بودن را بیان نموده است  ـ این است که راز نحس 
بودن حوادث وقایعي است که در آن رخ داده است؛ 
بودن  نحس  راز  امیرمؤمنان»ع«  روایت  در  مثلًا 
قابیل  یا کشتن  و  افتادن  در محاق  را  »چهارشنبه« 
و هابیل را دانسته و راز مبارک بودن روز اول ماه 
و یا نوروز با حوادثي چون خلقت آدم، نجات کشتي 
دانسته  بت ها  شکستن  و  علي»ع«  شدن  امیر  نوح، 
شده است و شاهد این جمع، روایت امام هادي»ع« 

است که بعداً نقل مي شود.

در  عده اي  افراط  که  کنیم  اضافه  را  تذکر  این 
هر  به  که  اندازه اي  به  ایام  نحس  و  سعد  مسأله 
و  سعدي  از  بزنند  دست  مي خواهند  که  کاري 
باید  بلکه  نیست؛  درست  مي پرسند،  آن  نحسي 
عوامل شکست ها و پیروزي ها را بررسي نمود، و از 
تجربیات گرانبهاي دیگران استفاده کرد، نه این که 
گناه همۀ شکست ها را به گردن شومي ایام انداخت، 

و رمز پیروزي ها را در نیکي ایام جستجو نمود. 

بخش دوم: 
ايام پذيرفته شده  چرا سعد و نحسي بعضي 

است؟ 
علل این امر را چند چیز مي توان دانست: 1. وجود

وقایعي که در این ایام واقع شده است، باعث سعد و 
یا نحس آن گردیده؛ چنانکه در روایت دوم و سوم 
اشاره شد و در روایات دیگري مي خوانیم که روز 
سوم ماه، روز نحسي است؛ چرا که آدم و حوا در 
آن روز از بهشت رانده شدند، و لباس بهشتي از تن 

آنها کنده شد)13( 
و یا اینکه روز هفتم ماه روز مبارکي است؛ چرا که 
از غرق شدن  )و  بر کشتي شد  نوح سوار  حضرت 

نجات یافت(.)14(
گذشته  در  که  حوادثي  به  مسلمین  دادن  توجه   .2
واقع شده است؛ تا رفتار و اعمال خود را بر حوادث 
تاریخيِ سازنده تطبیق دهند، و از حوادث مخرب و 
روش بنیان گذاران آنها فاصله گیرند؛ لذا در روایات 
حوادث  از  بعضي  با  را  ایام  نحس  و  سعد  فراوان 
مخصـوصاً  مي دهد؛  پیـوند  نامطلـوب  یا  مطلـوب 
پیروزي  به گمان  بني امیه  عاشورا که  روز  مورد  در 
و  مسعود  روز  را  آن  بیت»ع«  اهل  بر  )ظاهري( 
مبارکي مي شمرند، و در روایات شدیداً تبرک جستن 
داده اند  دستور  حتي  و  است؛  شده  نهي  روز  آن  به 
مانند آن  که آن روز را روز ذخیرۀ آذوقۀ سال و 
قرار ندهند؛ بلکه کسب و کار را در آن روز تعطیل 
کرده، و عملًا از برنامۀ بني امیه فاصله بگیرند.)15( 
پس توجه دادن اسلام به سعد و نحس ایام براي این 
آموزنده  تاریخي  حوادث  سلسله  یک  به  که  است 

توجه شود. 
3. توسل و توجه به ساحت قدس الهي، و استمداد از 
ذات پاک پروردگار؛ لذا در روایات متعددي توصیه 
شده است در روزهایي که نام نحس بر آن گذارده 
و  قرآن،  و  دعا  خواندن  یا  و  دادن صدقه،  با  شده، 
را  او خود  لطف  از  استمداد  و  الهي  ذات  بر  توکل 
حسن  امام  دوستان  از  »یکي  جمله:  از  کنید؛  بیمه 
امام  رسید،  خدمتش  سه شنبه  روز  عسکري»ع« 
فرمود: دیروز تو را ندیدم؟ عرض کرد: دوشنبه بود، 

و من در این روز حرکت را ناخوش داشتم. فرمود: 
کسي که دوست دارد از شر روز دوشنبه در امان 
بماند، در اولین رکعت نماز صبح سورۀ »هل اتی« 
بخواند؛ سپس امام آیه اي از سورۀ »هل اتي« را )که 
تناسب با رفع شر دارد( تلاوت فرمود)16( »خداوند 
به  او  مي دارد.  نگاه  از شر روز رستاخیز  را  نیکان 
آنها خرمي و طراوت ظاهر و خوشحالي درون عطا 

مي کند.«)17(
4. توجه به این نکته که: غالباً حوادث جنبۀ کفاره 
و  ارتباط  ایام  و  است  انسان  خود  نادرست  اعمال 
تأثیر مستقیم ندارد؛ بلکه ایام را مي توان با توبه و 

استغفار به روزهاي مبارک و سعد تبدیل نمود. 
یکي از یـاران امام دهـم، علي الهـادي»ع« مي گوید: 

انگشتم مجروح شده بود، و سواري از کنارم گذشت 
و به شانۀ من صدمه زد، و در وسط جمعیت گرفتار 
شدم، و لباسم را پاره کردند، گفتم: خدا مرا از شر 
تو اي روز حفظ کند، عجب روز شومي هستي! امام 
آیا  مي گویي؟  چنین  و  داري  ارتباط  ما  با  فرمود: 
آن  گناهکار مي شماري؟  ندارد،  گناهي  را که  روز 
مرد مي گوید: از شنیدن این سخن به هوش آمدم و 
به خطاي خود پي بردم؛ عرض کردم: اي مولاي من! 
استغفار مي کنم و از خدا آمرزش مي طلبم. حضرت 
افزود: روزها چه گناهي دارد که شما آنها را شوم 
مي دانید؛ در حالي که کیفر اعمال شما در این روزها 
دامانتان را گرفته است؟ شوم دانستن ایام براي تو 
به  را مجازات مي کند  ندارد. خداوند شما  فایده اي 
مذمت کردن چیزي که نکوهش ندارد. آیا نمي داني 
که خداوند ثواب و عقاب مي دهد؛ و جزاي اعمال را 
در این سرا و سراي دیگر خواهد داد؟ سپس افزود 
دیگر این عمل را تکرار مکن...«)18( نتیجه این شد 
پذیرفته  ایام  اگر در اسلام سعد و نحس برخي  که 
اتفاق  آن  در  که  است  وقایعي  بخاطر  است،  شده 
افتاده، تا به این وسیله مردم به وقایع گذشته توجه 
کنند و درس ها و عبرت ها از آن بگیرند و براي دفع 
از  و  جویند  مدد  او  از  و  جسته  توسل  خدا  به  آن 

مجازات و مافات اعمال خویش غافل نباشند. 
به  نگاهي  که  نیست  فایده  از  خالي  بحث  پایان  در 
روز سیزده و سعد و نحس بودن آن داشته باشیم که 

آیا درست است یا نه؟
که  است  شده  نقل  صادق»ع«  امام  از  روایتي  در 
وَ  المُْنَازَعَۀَ  فِیهِ  فَاتَقِ  نحَْسٍ  یَوْمُ  »أَنَّهُ)19(  فرمود: 
فِیهِ  تَدْهُنْ  لَا  وَ  أَمْرٍ  وَ کُلَّ  لْطَانِ  السُّ لقَِاءَ  وَ  الحُْکُومَۀَ 
هَرَبَ  أَوْ  فِیهِ  مَنْ ضَلَّ  وَ  شَعْراً  فِیهِ  تَحْلِقْ  لَا  وَ  رَأْساً 
سَلِمَ؛)20( به راستي آن )روز سیزدهم( نحس است؛ 
با  و ملاقات  و حکم کردن  منازعه  از  آن روز  در 
سلطان و هر کاري پرهیز کن و در آن روز به سر 
خود روغن نمال و سر و... را نتراش و کسي که در 

این روز گم شود یا فرار کند، سالم مي ماند.«
و در روایت دیگر از این نحس بودن بیان شده است؛ 
چنان که حضرت صادق»ع« فرمود: »یَوْمٌ نحَْسٌ فِیهِ 
مَذْمُومٌ  یَوْمٌ  هُوَ  وَ  لوُطٍ  امْرَأَۀُ  وَ  نوُحٍ»ع«  ابْنُ  هَلَکَ 
هِ وَ مَنْ وُلدَِ فِیهِ کَانَ ِ مِنْ شَرِّ فِي کُلِّ حَالٍ فَاسْتَعِذْ باِللهَّ

اگر واقعاً سیزده نحس بود و تولد در آن روز شوم، چرا بزرگ ترین انسان 
امیر مؤمنان )ع( در سیزده  از پیامبر اكرم )ص(؛ یعني  عالم هستي بعد 
رجب به دنیا آمده است و آن همه خیر و بركت و علوم را براي بشر به 

هدیه گذاشته است؟ 



ماهنامه پاسدار اسلام   شماره 363

3 3

مَنْ  وَ  الخُْلُقِ  نکَِدَ  الحِْقْدِ  کَثِیرَ  زْقِ  الرِّ عَسِیرَ  مَشْئُوماً 
مَرِضَ فِیهِ أَوْ فِي لیَْلَتِهِ یخَُافُ عَلَیْهِ؛)21( )سیزده( روز 
نحسي است که در آن روز پسر نوح و همسر لوط 
در  مذموم  است  روزي  روز،  این  و  شده اند  هلاک 
برید و کسي که  پناه  به خدا  از شرش  حالت؛ پس 
در آن روز به دنیا آید، شوم و کم ذوق و زیاد کینه 
خواهد بود و کسي در آن روز یا شبش بیمار شود، 

بر او )از مرگ( ترسیده مي شود.«
در این روایات چند نکته اي قابل ذکر است که با این 

نکات نمي توان به این روایات اعتماد کرد: 
در  آن  براي  سندي  و  مرسله اند  روایات  این  اولًا، 

»بحار« ذکر نشده است؛ لذا قابل اعتماد نیست. 
ثانیاً، با روایات دیگر از جمله روایت امام هادي»ع« 
مُونَ  تَتَشَأَّ صِرْتُمْ  حَتَّی  الأْأَیَّامِ  ذَنْبُ  »مَا  فرمود:  که 
بِهَا؛ روزها چه گناهي دارد که شما آنها را شوم )و 

گناهکار( مي دانید؟« منافات دارد؛ زیرا این روایت 
صریح است که ذات ایام از آن جهت که زمان است، 

شوم نیست. 
ثالثاً، از نظر عقلي اجزاي زمان با هم مساوي اند و 

نمي توان گفت که برخي ایام نحس اند. 
راز  دارد که  قرائني وجود  همین روایات  در  رابعاً، 
نحس بودن آن، حوادثي است که در آن واقع شده؛ 

مثل: هلاکت پسر نوح، همسر لوط و...
خامساً، روایت دوم تصریح دارد که مي توان از شرّ 
آن روز به خدا پناه برد و با دادن صدقه، دعا، انجام 

کار خیر و... نحس بودن آن را برطرف نمود. 
سادساً اگر واقعاً سیزده نحس بود و تولد در آن روز 
شوم، چرا بزرگ ترین انسان عالم هستي بعد از پیامبر 
اکرم»ص«؛ یعني امیرمؤمنان»ع« در سیزده رجب به 
دنیا آمده است و آن همه خیر و برکت و علوم را 
براي بشر به هدیه گذاشته است؟ و چرا یاران پیروز 
تاریخ)22( انبیا و معصومان سیصد و سیزده نفر بوده 
و هستند؛ مثل: یاران طالوت در پیروزي بر جالوت، 
و  بدر  جنگ  در  اکرم»ص«  پیامبر  پیروز  اصحاب 
از  و  جهاني  پیروزي  در  مهدي»ع«  یاران حضرت 
هستند.  مرد  آنها  نفر  سیزده  معصوم،  چهارده  میان 
حروف ابجد نام مبارک نـرجس خـاتون نیز مسـاوي 

با 313 مي باشد؟ 
بر  دلیلي  بپذیریم،  را  بودن سیزده  اگر نحس  سابعاً، 
بیرون رفتن )سیزده به در( و آن همه گناه و طبیعت 

با انجام  را نابود کردن نداریم؛ بلکه برعکس، باید 
دعا، دادن صدقه، انجام کار خیر و احسان و سر زدن 
به بیماران و سالمندان بلاي آن را رفع و دفع نمود. 
و  زدن  عطر  از  نحس  روایات  در  که  است  جالب 
شیک پوشي و تیغ زدن سر و صورت در آن روز 

نهي شده است؛ ولي مردم برعکس عمل مي کنند. 
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اگر در اسلام سعد و نحس 
شده  پذیرفته  ایام  برخي 
است  وقایعي  بخاطر  است، 
تا  افتاده  اتفاق  آن  در  كه 
به  مردم  وسیله  این  به 
كنند،  توجه  گذشته  وقایع 
آن  از  عبرتها  و  درسها  و 
به  آن  دفع  براي  و  بگیرند 
او  از  و  جسته،  توسل  خدا 
مدد جویند؛ و از مجازات و 
غافل  خویش  اعمال  مافات 

نباشند


